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  در عالم هستی  
  

  *سید حسام الدین حسینی

  چکیده

انسان جلوه گر جامع و کامل تمامی اسماء و صفات خداوند در عوالم 

چهارگانه لاهوت،جبروت،ملکوت و ناسوت  است چه زن باشد چه 

یا من اظهر «مرد، اما خداوند زن را مظهر جمال علی الاطلاق و تجلّی 

صفات جلال علی الاطلاق خویش قرار داده  و مرد را مظهر» الجمیل

اسلام برخلاف مکاتب بشري براي حفظ شأن و جایگاه زن .  است

ضمن معرفی انسان به عنوان مظهر تام اسماء الهی و جامع تمام مراتب 

عالم هستی، مجموعه احکام و قوانینی ارائه نموده است تا زن را به 

در این طریق زن باید بر طبق مقام مظهریت کامل جمال الهی برساند و 

حکمت پروردگار صفات زنانه و زیبائی ظاهري، و روحیه احساسی و 

عاطفی اش را که خداوند براي استحکام نظام خانواده و گسترش 

مودت و رحمت فراهم نموده است در جهت اهداف حکیمانه خداوند 

د در به کار گیرد واحکام و قوانین اسلامی که مربوط به زنان می شون

  . این جهت وضع شده اند
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  مقدمه 

به تعبیري دقیق تر اهمیت فراوان تأثیر زن در نظام زندگی بشري و تعلیم و تربیت نسل، و 

تأثیرگذاري زن در نظام آفرینش امري روشن و بلا تردید است و تربیت اولیاء الهی و سایر 

انسانهایی که مظاهر صفات جمال و جلال الهی هستند در دامان پر مهر مادران، مؤید این 

نوري .(دیدگاه است و شاید صدور حدیث نبوي بهشت زیر پاي مادران است

از اینرو بیان میزان و چگونگی این . به همین سبب باشد) 181،ص15،ج1378طبرسی،

اثرگذاري و بیان حدود و قوانین حاکم بر آن می تواند ضمن تبیین جایگاه زن در نظام زیبا 

و پرعظمت ربوبی، بیانگر حکمت آفرینش زن نیز باشد آنچنان که خداوند متعال آفرینش 

و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لکَُم منْ أَنْفُسکُم : و می فرمایدانسان را از نشانه هاي خود بر می شمرد 

از جمله نشانه هاي خداوند آفرینش همسرانی از نفس ). 21الروم،...(أَزواجا لتَسکُنُوا إِلَیها 

خودتان است که در ساختار آفرینش با شما هماهنگی دارند به گونه اي که در کنار آنها به 

  .آرامش می رسید
 

  انسان جامع تمام مراتب عالم هستی

انسان در نظام توحیدي اسلام جامع تمامی کمالات و مظهر تام اسماء الهی است که در 

لذا خداوند بار امانت و خلافت الهی را . عوالم جبروت، ملکوت و ناسوت تجلّی یافته است

و الْأَرضِ و الجِْبالِ فَأَبینَ أَنْ یحملْنَها و  إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَۀَ علَى السماوات: بر دوش او نهاد 

را بر آسمانها و )  الهى و بار تکلیف(ما امانت ) 72الاحزاب،...(أَشْفَقنَْ منْها و حملَها الْإِنْسان

ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند،  زمین و کوه

و به همین سبب است که خداوند او را مسجود فرشتگان قرار ... رداشت ولی انسان آن را ب

پس وقتى انسان را ) 29الحجر،(فَإِذا سویتُه و نَفَخْت فیه منْ روحی فَقَعوا لَه ساجِدین: داد

از آیات و . کامل درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید

داراي باطنی است ؛ که عبارت است از ) ملک(بر می آید که عالم طبیعت  روایات فراوانی

بر این عالم ظاهر ) ملکوت (عالم ملکوت ؛ و هر چه در این عالم است از آن عالم باطن 

نازل می شود ؛ و هر چه در ملکوت است از عالم جبروت نازل شده و اصل آن ) طبیعت (

از عرش خدا که علم الهی است نازل گشته در جبروت است ؛ و هر چه در جبروت است 

ء إِلاَّ عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِلاَّ بِقَدرٍ  و إِنْ منْ شَی«: است ؛ لذا حضرت حق تعالی فرمود

؛ و هیچ چیزي نیست مگر آن که خزائن آن نزد ماست ؛ و ما آن را ) 21/ الحجر (معلُومٍ 

  . دازه معین و معلومنازل نمی کنیم مگر به ان

در عرش نمونه هر آنچه : روایت کرده که فرمود) ع(از پدرش از جدش) ع(امام صادق 

خدا در خشکى و دریا آفریده موجود است ؛ و اینست تاویل قول خداوند متعال که 

هیچ چیزى نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ماست؛ و ما آن را نازل نمی کنیم مگر «:فرمود

 ) 34؛ص55  1997مجلسی،(»معین و معلوم به اندازه 
بنا بر این انسان باید جامع کمالات نظام خلقت باشد تا بتواند خلیفه خدا و حمل کننده بار 

حکماي اسلامی و بالاخص ملاصدرا نیز سعی نموده اند کلیات این . امانت الهی باشد

لی ، وجود عالمی را فراتر از حقایق را با براهین عقلی به اثبات رسانند ؛ ایشان با ادلّه عق

عالم طبیعت اثبات نموده اند ، که عالمی مجرّد و مبرّا از ماده و آثار خاص ماده مثل 

را داراست ؛ ... حرکت و زمان است ؛ اما برخی از آثار ماده نظیر شکل و رنگ و مقدار و 
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می بینیم که  موجودات این عالم ، از جهاتی شبیه به موجوداتی هستند که ما در خواب

حکما این عالم را عالم مثال . داراي شکل و رنگ و امثال آن هستند ولی مادي نیستند

نامیده اند ؛ و مدعی اند که این عالم مثال ،همان عالم ملکوت است که در برخی روایات ــ 

این عالم باطن عالم طبیعت و علّت . مثل روایت مطرح شده در اول بحث ــ آمده است 

ي آن است ؛ و در رتبه وجودي ، بالاتر از عالم ماده قرار دارد ؛ یعنی شدت وجودي وجود

آن بسیار بیشتر از عالم ماده است ؛ لذا گفته می شود ، عالم مثال یا ملکوت فوق عالم ماده 

است ؛ و مراد از این بالا بودن بالا بودن مکانی نیست ؛ چرا که عالم مثال ، لامکان است و 

حسن زاده (ارد ؛ و چیزي که مکان ندارد بالا بودن مکانی براي آن بی معنی استمکان ند

انسان جلوه گر کامل این عوالم است و صفات آنها در انسان کامل تر ). 93ص1386آملی،

از سایر موجودات تجلّی یافته است چنانکه خداوند متعال شایسته ترین و زیبا ترین خلقت 

حقیقتاً ما انسان را به ). 4التین،(»قَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍلَ« : را به انسان داده است

به معنى در آوردن چیزى به صورت » تقویم« در این آیه .بهترین نظام خلقت خلق کردیم

مناسب، و نظام معتدل و کیفیت شایسته است، و گستردگى مفهوم آن اشاره به این است که 

از هر نظر موزون و شایسته آفرید، هم از نظر جسمى، و هم از نظر روحى خداوند انسان را 

و عقلى، چرا که هر گونه استعدادى را در وجود او قرار داده، و او را براى پیمودن قوس 

را در » عالم کبیر« است،» جرم صغیرى«صعودى بسیار عظیمى آماده ساخته، و با اینکه انسان

ما » ...و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم«ها به او بخشیده که لایق خلعتاو جا داده و آن قدر شایستگی 

شده است همان انسانى که بعد از ). 70الاسراء،(فرزندان آدم را کرامت و عظمت بخشیدیم 

پس بزرگ و پر برکت ) 14المومنون،(فَتبَارك اللَّه أَحسنُ الْخالقینَ: فرماید اتمام خلقتش مى

و اگر ) 144ص27ج1374مکارم شیرازي،.(بهترین خلق کنندگان استاست خدایى که 

انسان خلیفه خداوند در زمین است به دلیل وجود این صفات در حدي کامل تر و برتر از 

و بیقین ما آدمیزادگان را ). 70الاسراء،... (و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم: سایر موجودات است

والم ذکر شده، که انسان مظهر و تجلّیگاه آنها است در قرآن کریم ع...کرامت بخشیدیم

  :بدینگونه توصیف شده اند  

فَتَعالَى اللَّه الْملک الْحقُّ لا إِله إِلَّا : که در قرآن اینگونه معرفی شده است :عالم لاهوت  -1 

قی عالم است برتر است آن خدائی که پادشاه حقی). 116المؤمنون،(هو رب الْعرْشِ الْکَرِیم 

در این آیه علاوه . و جز او که پروردگار عرش کریم است هیچ کس این پادشاهی را ندارد

که خود اشاره اجمالى به تمام صفات کمالیه خدا است بر چهار صفت به » اللَّه«بر ذکر کلمه

مالکیت و حاکمیت خدا، سپس حقانیت وجود او، و دیگر عدم : طور صریح تکیه شده

اشاره به مجموعه جهان هستى » عرش«کلمه.راى او، و سرانجام مقام ربوبیتوجود شریک ب

مکارم (شود است که در حقیقت تحت حکومت خداوند محسوب مى

وسع ...اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحی الْقَیوم : وآیات دیگري از قبیل). 345ص14،ج1374شیرازي،

بر مبناي قرآن . نیز به این معنی اشاره دارند... و) 255البقرة،..(.کُرْسیه السماوات و الْأَرض

از هرگونه قیدي رها و مطلق علی الاطلاق ) عالم لاهوت(اسماء و صفات حسناي الهی

باید دانست که ). 3الحدید،(ء علیم هو الْأَولُ و الْآخرُ و الظَّاهرُ و الْباطنُ و هو بِکُلِّ شَی: است

ن او مانع ظهورش نیست و ظهور او موجب عدم ادراك باطنی اش نمی شود و اول باط

بلکه نحوه ظهور او با نحوه ظهور . بودن او نیز مانع آن نیست که در عین حال آخر هم باشد
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غیر، تفاوت دارد  زیرا غیر او ظاهر و باطنشان متفاوت هستند اما ظاهر و باطن او عین هم 

در غیر او متفاوت هستند اما اول و آخر او عین هم است، لذا او  است همچنین اول و آخر

). 11الشوري،(ء و هو السمیع الْبصیرُ لَیس کَمثْله شَی:  همانند ندارد

  ).                                    63ص1،ج1368آملی،سیدحیدر،(

فَسبحانَ الَّذي بِیده : ه استعالم ملکوت در قرآن اینچنین معرفی شد: عالم ملکوت -2

کُلِّ شَی لکَُوتونَ معتُرْج هإِلَی و هر چیزى به دست ) سلطنت بر(ملکوت). 83یس،.(ء

دلالت می کند بر اینکه خداى تعالى مسلط بر هر چیز است، و غیر از خدا : خداست، که

یا (عالم ملکوت ). 173،ص17،ج1374طباطبائی،.(کسى در این تسلط بهره و سهمى ندارد

یدبرُ الْأَمرَ : است) عالم لاهوت(جلوه گر و تصویرگر اسماء و صفات حسناي الهی ) مثال

یعنی اینکه خداى تعالى وجود حوادث یکى پس از ). 5:السجده ... (منَ السماء إِلَى الْأَرضِ 

و زمین باشد قرار دیگرى را مانند سلسله زنجیرى که پشت سرهم و متصل ما بین آسمان 

ء إِلَّا عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِلَّا  و إِنْ منْ شَی« :دهد، هم چنان که در جاى دیگر فرمود مى

آن نزد ) آفرینش(هاى        و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه). 21الحجر،(»بِقَدرٍ معلُوم

) 370ص16،ج1374طباطبائی،. (فرستیم و نمىاى معین فر ماست، و ما آن را جز به اندازه

که معناي ) 12فصلت،(فی کُلِّ سماء أَمرَها   و أَوحى: ... چنانکه در جاي دیگر فرموده است

یدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم « :  در این آیه از آیات زیر فهمیده می شود» امر«دقیق 

هإِلَی رُجعنَّ« ،)5السجدة،(»ینَهیرُ بتَنَزَّلُ الْأَمنَّ یثْلَهضِ منَ الْأَرم و ماواتس عبي خَلَقَ سالَّذ اللَّه «

از ). 17المومنون،(» و لَقَد خَلقَْنا فَوقَکُم سبع طَرائقَ و ما کُنَّا عنِ الْخَلْقِ غافلینَ« ،)12الطلاق،(

د که آسمان مبدأ امرى است که به وجهى از ناحیه خداى تعالى به شو آیه اولى استفاده مى

شود و آیه دوم دلالت دارد بر اینکه امر از آسمانى به آسمانى دیگر نازل  زمین نازل مى

فهماند که آسمانها راههایى هستند براى سلوك امر  شود تا به زمین برسد و آیه سوم مى مى

اى که حامل امر اویند، هم چنان که  شد ملائکهاز ناحیه خداى صاحب عرش و یا آمد و 

فیها یفْرَقُ کُلُّ أَمرٍ «و آیه) 4القدر،(»تَنَزَّلُ الْملائکَۀُ و الرُّوح فیها بِإِذْنِ ربهِم منْ کُلِّ أَمرٍ«آیه

، نیز تصریح دارند به اینکه امر خدا را ملائکه از آسمان به زمین )4الدخان،(»حکیمٍ

، امر تکوینى خداى تعالى باشد که عبارت است از کلمه »امر« و اگر مراد از. ندآور مى

نیز ) 83یس،(»إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شیَئاً أَنْ یقُولَ لَه کنُْ فیکون«ایجاد، همان طور که از آیه

 شود، در این صورت اگر آیات را به یکدیگر ضمیمه کنیم، این معنا را افاده استفاده مى

شود، عبارت است از خلقت و پدید  کند که منظور از امر الهى که در زمین اجرا مى مى

آوردن حوادث که آن حوادث را ملائکه از ناحیه خداى صاحب عرش حمل نموده و در 

کنند، تا از یک یک آسمانها عبور داده و به زمین  نازل کردنش طرق آسمان را طى مى

و پس از عالم ملکوت، عالم دنیا جلوه گر و ). 558ص17،ج1374طباطبائی،. (برسانند

و کَذلک نُرِي إِبراهیم ملَکُوت : است) عالم ملکوت(تصویرگر عالمی برتر از خود 

بعید نیست که غرض از ارائه «).75الانعام،(السماوات و الْأَرضِ و لیکُونَ منَ الْموقنینَ 

ه پایه یقین به آیات خداوند برسد به طورى که در جاى ب) ع(ملکوت، این بوده که ابراهیم 

همان . »و جعلْنا منْهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا لَما صبرُوا و کانُوا بِآیاتنا یوقنُونَ« :دیگر فرموده

.( »و صفات علیاى خداوند است» اسماء حسنى« اش یقین به یقینى که نتیجه

الحمد اللهِ : آنچنان که امام علی علیه السلام فرموده اند) 243،ص7،ج1374طباطبائی،
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ستایش خداوندي را که با آفرینش و ).108نهج البلاغه، خطبه(المتجلّی لخلقه بخلقه

و این تصویرگري و جلوه گري . تصویرگري بر خلق خویش، خود را جلوه گر نموده است

ثر و محدودیت بیشتري می یابد یعنی هر چه از مرتبه بالاتر به مرتبه پایین تر می آید تک

اسماء و صفات حسنی که در ذات خداوند نامحدود و بسیط است و بر همه چیز احاطه و 

، خداست که معبودى جز او نیست )255البقرة،...( اللَّه لا إِله إِلَّا هو الْحی القَْیوم: تسلط دارد

ت تنزّل می یابد و در قالب محدودتري در عالم ملکو. زنده و برپادارنده همه چیز است

و ابراهیم علیه السلام . جلوه گري می کند به گونه اي که شکل و تصویر به خود می پذیرد

و ) 75الانعام،... (و کَذلک نُرِي إِبراهیم ملکَُوت السماوات و الْأَرضِ( می تواند آنرا ببیند 

ولی از زمان و مکان مبرّا ...)  ابراهیم نمایاندیم این گونه، ملکوت آسمانها و زمین را به

  . است و بر عالم ماده و دنیا احاطه دارد

و ما الحْیاةُ الدنْیا إِلَّا لَعب و لهَو و لَلدار الْآخرةَُ خَیرٌ للَّذینَ یتَّقُونَ أَفَلا  :عالم دنیا -3

حکیم نیست که مثلِ زندگانى دنیا ) عاقل و(اسب در این آیه چون من).  32الانعام،(تَعقلُون

» لعب«. زندگى دنیا جز لهو و لعب نیست: فرماید را غایت فعلش قرار دهد، خداوند مى

چیزى است که اصلا غایت نداشته » لهو«چیزى است که داراى یک غایت خیالى باشد، و 

عالم ملکوت عالم ماده و  بنا بر این در مرتبه اي پایین تر از). 37، ص5،ج1372خانی،.(باشد

دنیا قرار دارد که هم محدودیت شکلی و تصویري دارد و هم محدودیت زمانی و مکانی، 

ء إِلَّا عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه  و إِنْ منْ شَی«: خداوند متعال در جهت بیان این عوالم می فرماید

هاى آن نزد ماست، و ما  چ چیز نیست مگر آنکه گنجینهو هی). 21الحجر،(» إِلَّا بِقَدرٍ معلُوم

علامه طباطبائی معنی نزول در این آیه را نزول . فرستیم اى معین فرو نمى آن را جز به اندازه

مقامى دانسته است، بدین معنی که مثلاً هر گاه نعمتى از شخص بزرگى به زیردستان 

ت در قرآن مجید این کلمه در مورد شود، به همین جه رسد از آن تعبیر به نزول مى مى

شود، مانند باران، و یا  نعمت هاى خداوند به کار رفته، اعم از آنهایى که از آسمان نازل مى

و أَنْزَلَ لکَُم منَ الْأَنْعامِ : سوره زمر 6در زمین پرورش پیدا می کند، مانند حیوانات در آیه 

و :  25و آهن در سوره حدید آیه . شت قسم پدید آوردو براى شما از دامها ه. ثَمانیۀَ أَزواجٍ

یددرا به معنى وجود و ایجاد و » انزال«و» نزول«و در ادامه علامه . و مانند اینها... أَنْزَلْنَا الْح

عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه « خداى تعالى در جمله«: خلقت می گیرد و سپس نتیجه می گیرد که

را اثبات نموده که هر چیزى قبل از نزولش به این عالم و استقرارش در آن این معنا » 

قَد جعلَ « ها، و همدوش نزول دانسته  را بعد از آن خزینه» قدر«هایى نزد او دارد، و خزینه

کُلِّ شَیل راً اللَّهقَد قرار داده که ) اندازه اي(یعنى خدا براى هر چیزى قدرى). 3الطلاق، (» ء

شود، و از ابهام و مجهول بودن در  معین و معلوم مى» قدر«کند، و با آن  آن تجاوز نمىاز 

هاى مذکور درست است که متعددند ولى بعضى ما فوق بعضى دیگر  و خزینه...آید مى

است، پس صحیح است بگوییم متعددند و در عین حال محدود نیستند، و تناقض هم در 

گوییم  اینکه مى) ه اي مافوق طبقه دیگر قرار دارند وهر کدام در طبق(بین نیست، زیرا 

خزینه پایین » قدر«و » حد«محدود نیستند مقصود این است که خزینه بالا محدود و مقدر به 

ء مفروض در  پس تمامى خزائن الهى به این اعتبار نامحدودند به حدودى که شى. نیست

که بر نوعى از » ما نُنَزِّلُه« در جمله و» تنزیل «و بعید نیست تعبیر به. گیرد این نشأه به خود مى

ء مفروض نزولش مرحله به مرحله است، و  تدریج دلالت دارد اشاره به همین باشد که شى
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را » حد«اى به خود گرفته است، که قبلا آن  تازه» حد«و » قدر«اى که نازل شده  هر مرحله

ا است رسیده، و از هر طرف به حدود و نداشته، تا آنکه به مرحله آخر که همین عالم دنی

علَى الْإِنْسانِ حینٌ منَ الدهرِ لَم   هلْ أتَى«: اقدار محدود شده، همچنان که به مقتضاى آیه

انسان در عالمى انسان بوده ولى چیزى که مذکور شود نبوده ) 1الدهر،(»ًیکنُْ شَیئاً مذکُْورا

تعالى   امیش ما فوق عالم مشهود ما است، چون خداىنکته دیگر اینکه این خزائن تم. است

وصف نموده و این وصف در جاى دیگر توضیح داده » نزد خدا -عنده«آنها را به وصف 

فرماید هر چه  باشد که مى مى) 96النحل،(» ما عنْدکُم ینْفَد و ما عنْد اللَّه باقٍ« شده و آن آیه

یتغیر است، پس خزائن خدا هر چه باشند امور ثابتى که نزد خداست ثابت و لا یزال و لا 

دانیم که اشیاء در این عالم مادى  شوند، و چون مى هستند که دستخوش زوال و تغییر نمى

فهمیم که خزائن الهى ما فوق این  محسوس، متغیر و فانى هستند و ثبات و بقایى ندارند، مى

ه در مورد تصویرگري خداوند و علام).  213ص12 ، ج1374طباطبائی،(» عالم مشهودند

و صورکُم فَأَحسنَ «: اینکه انسان بهترین و شایسته ترین خلقت را دارد را نیز با استناد به آیه

کُمروقلم به دست گرفتن و نقشه کشیدن نیست، بلکه » تصویر« منظور از«: می فرماید» ص

وجود آن است، هم چنان که  منظور، اعطاى صورت است، و صورت هر چیز قوام و نحوه

الَّذي أَحسنَ کُلَّ «و )4التین،(» لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ« :در جاى دیگر فرمود

شَی خَلَقَه از طرفی از امام صادق علیه )497، ص19 ج 1374طباطبائی،) .( 7السجدة،(»ء

عرش تمثال تمام مخلوقات در خشکی و دریا «: السلام از قول اجداد طاهرینش نقل شده که

همچنین از آن ). 337ص 3،ج1416و بحرانی، 34؛ص 55 ، ج1997مجلسی،.( »است

انّ اللَّه عزّ و جلّ خلق ملکه على مثال ملکوته، و اسس « : حضرت نقل شده که فرمود

خ شی(».ملکوته على مثال جبروته لیستدلّ بملکه على ملکوته و بملکوته على جبروته

خداوند عزّ وجلّ عالم ملک خویش را به سان ملکوتش آفرید ؛ و « ) 26،ص1366بهائی،

یا ( ملکوتش را به سان جبروتش تأسیس نمود تا با ملکش به ملکوتش استدلال کند

بنا بر این جهان هستی جلوه جمال حقّ است و . »و با ملکوتش بر جبروتش) استدلال شود

مثّل یافته جهان برتر از آن، در مرتبه بالاتر است چنان که هر آن چه در جهان ماده است ت

  :  میر فندرسکی حکیم بزرگ ایرانی می گوید

  صـورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی  چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی

  بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی   صورت زیرین اگر با نردبان معرفت

  )  197،ص1، ج1384مهدوي، (                                                       

اللَّه لا إِله إِلَّا هو (و چون خداوند صفت نقص ندارد و همه صفات او صفات کمال است

نامهاى نیکو به او اختصاص ] و[خدایى که جز او معبودى نیست ). 8طه،( لَه الْأَسماء الْحسنى 

کمال حق تعالی از عالمی به عالم دیگر منتقل می شود تا به پایین  بنا بر این صفات. دارد

در عالم ... ترین حد آن یعنی عالم ماده می رسد مثلاً صفات حیات، اراده، علم، قدرت و

ملکوت به شکلی برتر و والاتر به گونه اي که از محدودیت هاي عالم ماده همچون ابعاد 

ته  و در مرتبه اي پایین تر در عالم ماده در جمادات، زمانی و مکانی رها است، تجلّی یاف

نباتات، حیوانات و انسان ها جلوه گر می شود و لذا عالم ماده سراسر، مظاهر اسماء و 

و این صفات در عالم ماده در انسان ها کامل تر از سایر موجودات . صفات حق تعالی است

که ما انسان را به بهترین ). 4التین،(»انَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍلَقَد خَلقَْنَا الْإِنْس« : تجلّی یافته است
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و اگر انسان خلیفه خداوند در زمین است به دلیل وجود این . نظام خلقت خلق کردیم

... و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم: صفات در حدي کامل تر و برتر از سایر موجودات است

اما اختلاف مراتب انسان ها در ... را کرامت بخشیدیم و بیقین ما آدمیزادگان). 70الاسراء،(

برخورداري از این صفات امري است که وابسته به قابلیت ها و ظرفیت ها است و البته این 

هو الَّذي خَلَقَکُم منْ نفَْسٍ واحدةٍ و جعلَ منْها : اختلاف ربطی به جنسیت انسان ها ندارد

کُنَ إِلَیسیها لجواوست آن کس که شما را از نفس واحدى آفرید، و ). 189الاعراف،...(هاز

چرا که جنسیت امري جسمانی است و . جفت وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد

روح و نفس، جسمانی نیست و اساساً جنسیت امري مادي است که براي بقاء و استمرار 

بنا بر این مظهریت اسماء و صفات . معنويحیات مادي در نظر گرفته شده است، نه حیات 

خداوند در انسان بر مبناي قابلیت ها و ظرفیت هاي روحانی است و جسم وسیله اي براي 

کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسبت رهینَۀٌ : بروز و رشد و تعالی آن اسماء و صفات در نفس و روح است

« به معنى» رهن«هینه از مادهر« .هر کسى در گروِ دستاورد خویش است). 38المدثر،(

دهند، گویى تمام وجود  مى» وام« اى است که معمولا در مقابل است، و آن وثیقه» گروگان

دهد آزاد  انسان در گرو انجام وظائف و تکالیف او است، هنگامى که آن را انجام مى

 ).250ص25،ج1374مکارم شیرازي،.(»گردد و گرنه در قید اسارت باقى خواهد ماند مى

بنابراین روح و نفسی که قابلیت ها و ظرفیت کمتري دارد بیشتر اسیر جسم و نیازهاي 

کمتر ... جسمانی است لذا روحی که از صفت قدرت، حیات، قیومیت و  اراده و ادراك و

برخوردار است در طی طریق انسانیت ناتوان تر از روح و نفسی است که این صفات را در 

و ارواح انبیاء علیهم السلام این ظرفیت ها و قابلیت ها را در حدي  حد بالاتري دارا است

بالاتر از بقیه خلق دارا هستند و به همین دلیل است که خداوند از انتخاب انبیاء و سایر افراد 

مرانَ آدم و نوُحاً و آلَ إبِراهیم و آلَ ع  إِنَّ اللَّه اصطفَى: برگزیده به اصطفاء تعبیر می نماید

و این بدان معنی است که انبیاء داراي صفاتی هستند که با ) 33آل عمران،(علَى الْعالَمین

صفات حق تعالی در عالم خلقت هماهنگ تر از بقیه خلق و در سطحی بالاتر هستند و به 

همین دلیل آنها بهتر می توانند دیگران را در مسیر دست یابی به مراحل بالاترِ صفات حق 

لی، یاري رسان باشند که مصداق اتم و اکمل آنها حضرت محمد مصطفی صلّی االله علیه تعا

الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الْأُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوباً عنْدهم فی التَّوراةِ و : و آله است 

اهم عنِ الْمنْکَرِ و یحلُّ لَهم الطَّیبات و یحرِّم علَیهِم الْخَبائثَ الْإِنجِْیلِ یأْمرُهم بِالْمعرُوف و ینْه

و رُوهنَص و وهزَّرع و نُوا بِهینَ آمفَالَّذ هِملَیع ی کانَتالْأغَْلالَ الَّت و مرَهإِص منْهع ضَعی وا  وعاتَّب

عي أُنْزِلَ مالَّذ ون النُّورحفْلالْم مه کأُولئ همان کسان که آن رسول ). 157الاعراف،(ه

یابند  پیغمبر ناخوانده درس را که وصف وى را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته مى

دارد و چیزهاى  دارد و از منکر بازشان مى پیروى کنند، پیغمبرى که به معروفشان وا مى

کند تکلیف گرانشان را با قیدهایى که  ها را حرامشان مى ىکند و پلید پاکیزه را حلالشان مى

دارد، کسانى که بدو ایمان آورده و گرامیش داشته و یاریش  بر آنها بوده است بر مى

در این . اند آنها خودشان رستگارانند اند و نورى را که به وى نازل شده پیروى کرده کرده

ك و طیب و نورانی شدن انسان ها و در آیه شریفه خداوند فرستادن پیامبر را موجب پا

. انَّما بعثت لاُتمم مکارم الاخلاق: نهایت رستگاري آنها می داند و با توجه به حدیث نبوي

برانگیخته شدم تا صفات اخلاقی شایسته را در انسانها به کمال برسانم، نتیجه گرفته می شود 
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و جلال پروردگار در وجود انسان ها بوده که بعثت انبیاء براي تجلّی بخشیدن صفات جمال 

  .است

  جایگاه زن در جلوه گري اسماء و صفات الهی

در این میان اگر پرسیده شود که زنان چه جایگاهی در نظام طولی جهان هستی که مظهر 

تجلّی اسماء و صفات حق تعالی است دارند؟ باید گفت که در این مسأله جنسیت معنی 

: ز نظر صفات روحی و نفسانی هر دو از یک مبدأ سرچشمه می گیرندندارد زیرا زن و مرد ا

اي ). 1النساء،...(یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي خَلَقکَُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجها

وح، مردم نسبت به پروردگارتان پرهیزکار باشید چرا که او همه شما را از یک نفس و ر

یا ایها ... یا ایها الذین آمنوا : و در آیات متعدد، خداوند از الفاظی همچون... آفرید و

بنا بر این در . استفاده نموده است که مخاطب آنها هم مردان هستند و هم زنان... الانسان

مسائل ایمانی و در مقام و منزلت در پیشگاه با عظمت ربوبی، مردان هیچ فضیلتی بر زنان 

قدرت جسمانی و غلبه استدلال و غلبه عقل بر احساس، : ند و اگر در صفاتی همچونندار

در مواردي مردان بر زنان برتري دارند به سبب تدبیر و حکمت الهی در بقاء و استمرار 

حیات بشري و سپردن مسؤلیت هاي سنگین تر به مردان است و الّا خداوند هیچگونه 

است زیرا اگر مرد از نظر جسمانی قوي تر نباشد نمی تواند تبعیضی میان انسانها قرار نداده 

پشتوانه خانواده و تأمین کننده معاش آن باشد و اگر عقل مرد بر احساسش غلبه نداشته 

باشد نمی تواند مسؤلیت هاي سنگین و پرمشقت زندگی را تحمل نماید و در مدیریت 

قوي تر نباشد نمی تواند مشقّت  جامعه نقش ایفا کند و اگر زن از نظر احساسی از مرد

بارداري و تربیت فرزند را تحمل کند و اساساً عاطفه و محبت و جذّابیت، ظرافت و لطافت 

که لازمه زیبائی و جذّابیت زن  براي مردان است اگر وجود نداشته باشد نظام خانواده و 

ن اَنفُسکم ازواجاً لتَسکَنُوا الیها و من آیاته اَن خَلَقَ لکَُم م: تربیت فرزند شکل نخواهد گرفت

در این آیه شریفه خداوند از جمله نشانه هاي ). 21الروم،... (و جعلَ بینکُم مودةً و رحمۀً

تجلّی اسماء و صفات خویش در جهان خلقت را آفرینش زن براي مرد و ایجاد دوستی و 

د زن فراهم می شود، بر می علاقه و مهر و عاطفه و آرامش در خانواده که به سبب وجو

عقُولُ النِّساء فی جمالهِنَّ و جمالُ الرِّجالِ : آنچنان که امام علی علیه السلام می فرماید.شمرد

زیبائی زنان در جلوه گر نمودن عاقلانه زیبائی ) 82ص 1،ج1997مجلسی،.(فی عقُولهِم

بر مبناي این . عقل و تدبیر است هایشان است و زیبائی مردان در جلوه گر نمودن قدرت

حدیث مرد هرچه بیشتر عقل و تدبیر را به کار بندد بیشتر تجلی گاه اسماء و صفات الهی 

خواهد شد و اساساً به همین دلیل است که خداوند مرد را محور و حامی خانواده معرفی 

و لذا ... ردان، سرپرست زنانندم). 34النساء،... (الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء:  نموده است

خانواده شایسته خانواده اي است که مرد بتواند به شایستگی این نقش و جایگاه را ایفاء 

و  زن نیز هر چه بیشتر خصوصیات زنانه خویش همچون میل به زیبا بودن و ابراز و . نماید

ساند، عقل و به ظهور بر) با رعایت قوانین شرعی(جلب عشق و عاطفه و مهر و محبت را 

حکمت بیشتري را به ظهور رسانده است و توانسته است تجلّیگاه صفات جمالیه حق تعالی 

خداوند زن را براي : که به دلیل اهمیت بحث، موضوع با تفصیل بیشتري بیان می شود. گرد

  :حفظ مظهریت اسماء و جمال ربوبی به اموري فرمان داده است

ایفاء مظهریت جمال ربوبی باید به حفاظت از حفظ زیبائی ظاهري، زن براي  - الف

زیبائی و صفاتی که خاص جنس زن است بپردازد، زیرا در این صورت است که مردان را  
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بیشتر مجذوب خود می سازد و انگیزه ازدواج را در آنان افزایش می دهد و موجب آرامش 

از طرفی چون ) 21الروم،(»... تَسکُنُوا إِلَیهاخَلَقَ لکَُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً ل... «در مرد می شود

و لا یبدینَ زِینَتَهنَّ إِلَّا ...پس از ازدواج این زیبائی ها براي مردان آشکارتر می شود 

و سایر محارم در (زنان نباید زیبائی هاي خویش را جز بر شوهرانشان). 31النور،...(لبعولَتهنِ

چون بیش از هر کسی از زیبائی همسرش (ین امر شوهران راا.  آشکار سازند) حدود شرع

به زندگی خانوادگی دلگرم ساخته و موجب استحکام نظام خانواده و پرهیز )  بهره می برد

قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ : از ارتباط با زنان دیگر می شود البته به شرط پرهیز از چشم چرانی

به نا (پیامبر، به مؤمنان بگو چشمان خود را از نگاه ) 30النور،...(فُرُوجهم أَبصارِهم و یحفَظُوا

و به شرط عدم چشم ... فرو افکنند و عفت و کنترل شهوت را پیشه خود سازند) محرم

و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضنَْ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ : چرانی و حفظ حجاب از طرف زنان 

هلىفُرُوجنَّ عرِهنَ بِخُمضْرِبلْی نْها  ورَ من إِلَّا ما ظَهینَ زِینَتَهدبلا ی وبِهنِ  نَّ ویو ) 31النور،...(ج

به زنان مومن بگو چشمان خود را فرو افکنند و عفت خویش را حفاظت نمایند و زیبائی 

روسري هاي بلندي بر  هاي خود را جز آنچه ظاهر است بپوشانند و براي این کار زنان باید

بنا بر این زن گوهر تابناك و درخشان آفرینش و مظهر ...) خود بیفکنند و خود را بپوشانند

است که زیبائی هایش مرد را فریفته خود » یا من اظهر الجمیل«جمیل علی الاطلاق و تجلّی 

با تلألؤ   می سازد و بنیان آفرینش جز با وجود او تکامل نخواهد یافت  و چراغ زندگی جز

او روشن نخواهد شد آنچنان که شعرا و عرفاي بزرگی همچون حافظ را وا می دارد در 

زلف بر باد «: بیان حالات و درجات معنوي و عرفانی خویش به این زیبائی ها تمسک جوید

مده تا ندهی بربادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، می مخور با همه کس تا نخورم خون 

تا نکشد سر به فلک فریادم زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طرّه را  جگر، سر مکش

مرد نیز مظهر جلال و قدرت علی الاطلاق الهی است و بار » ...تاب مده تا ندهی بر بادم

الرِّجالُ قَوامونَ علَى : مسئولیت امانت الهی جز به برکت او به سامان و پایان نخواهد رسید

بنا بر این فلسفه وجوب حجاب و احکام ... مردان، سرپرست زنانند). 34اء،النس... (النِّساء

محرم و نامحرم، براي حفظ جایگاه مقدس خانواده است و به همین دلیل است که خداوند 

: متعال هرگونه رابطه اي که موجب تخریب این جایگاه شود را حرام شمرده است از قبیل 

و به زنا نزدیک مشوید، چرا ) 32الاسراء،(نَّه کانَ فاحشَۀً و ساء سبِیلا إِ  و لا تَقْرَبوا الزِّنى: زنا

و لا متَّخذات ...: و دوست شدن با زنان و دختران،. که آن همواره زشت و بد راهى است

لصیحۀُ فأََخَذَتهْم ا... فَلَما جاء آلَ لُوط الْمرْسلُونَ : و هم جنس گرایی). 25النساء،...(أَخْدان

  . آنان را فرو گرفت] مرگبار[پس به هنگام طلوع آفتاب، فریاد ). 61- 73الحجر،(مشْرقِین 

حفظ رفتار ظریف و روحیه احساسی و عاطفی زنانه که بعدي از جمال ربوبی است،  - ب

زیرا خداوند این خصوصیات را در طبیعت و آفرینش زن قرار داد تا در خانواده پیوند 

ار شود و موجب تعادل و تلطیف روحیه خشن و اقتدار گراي مردان در خانواده عاطفی برقر

و راز و فلسفه اهمیت دادن به ازدواج در اسلام علاوه بر بقاء نسل و فواید . و جامعه گردد

اخلاقی و معنوي آن، همین نکات ظریف در فراهم آوردن آرامش اجتماعی و نقش 

است که خداوند آنرا از نشانه هاي خود ذکر کرده  آفرینی احساسی، عاطفی زنان در جامعه

و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکنُُوا إِلیَها و جعلَ بینکَُم مودةً و :  است

از جمله نشانه هاي خداوند آفرینش زنان است که شما در کنار آنها به ) 21الروم،...(رحمۀ
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نظام : و اگر زن این روحیه را نداشته باشد اولاً...آرامش و مهر و محبت دست می یابید

زن نمی تواند سختی هاي طاقت فرساي دوران بارداري و : خانواده شکل نمی گیرد و ثانیاً

و البته به همین دلیل است که . شیرخوارگی و مراقبت و تربیت فرزندانش را تحمل نماید

رگونه تکلیف مشقّت بار و سخت که با روحیه اش ناسازگار باشد و او را اسلام زن را از ه

تامین معاش و درآمد خانواده، : از این روحیه دور سازد برحذر داشته است، اموري همچون

شرکت در جنگ و جهاد و به عهده گرفتن شغل هاي سختی همچون قضاوت، که لازمه 

  .است ...اش سر و کار داشتن با مجرمین و قاتلین و

پرهیز از اموري که با ساختار وجودي زن سنخیت ندارد، زن نباید به شغل ها و  - ج

) که جلوه رحمانی االله تعالی است(کارهائی که موجب سلب روحیه عاطفی و احساسی او 

می گردد روي آورد زیرا به جایگاه الهی او در نظام خانواده و اجتماع  لطمه می زند و به 

در شرع اسلام زن هیچگونه تکلیفی براي تأمین معاش و نیازمندي هاي همین دلیل است که 

مالی خانواده و حتی انجام کارهاي خانه و خانه داري، ندارد و باز به همین دلیل است که از 

شغل هائی که لازمه اش شدت و خشونت است همانند قضاوت در مورد مجرمان و شرکت 

پس تفاوت در آفرینش زن و مرد ) ام ضرورتمگر به هنگ(در جنگ و جهاد، منع شده اند

و تفاوت حقوق آنها در فقه و قوانین شرعی، امري حکیمانه و بر اساس ساختار جسمانی و 

بنا بر این حفظ نظام خانواده و همراهی . روحانی آنها است و لازمه بقاء جامعه بشري است

: علی علیه السلام می فرمایدامام . با مرد و تربیت فرزندان صالح اصلی ترین وظیفه زن است

و از طرفی ) 9ص 5،ج1365کلینی،(جهاد زن در راه خدا شوهرداري به نحو شایسته است

مردي که براي اداره زندگی خانواده اش : امام صادق علیه السلام در مورد مردان می فرماید

ور بنا بر این حض) 88ص5،ج1365کلینی،.( تلاش می کند مانند مجاهد در راه خدا است

زنان در محیط کار براي کسب معاش در غیر موارد ضرورت ثوابی ندارد زیرا امام علی 

و این . علیه السلام، ثواب زن را در پشتیبانی و همراهی شایسته با شوهرش قرار داده است

نکته اي بسیار مهم و ضروري براي زنان است که بجاي اینکه خود بار سنگین تامین معاش 

وقت کافی براي فراهم : مردان را به این کار وا دارند و ثانیاً: ش کشند اولاًخانواده را به دو

نمودن محیطی آرامش بخش در خانواده داشته باشند و اتفاقاً این امر با روحیه آرامش طلب 

و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ : زن نیز سازگارتر است آنچنان که خداوند فرموده است

کُمها  أَنْفُسَکنُُوا إِلیتَسواجاً لو در این صورت آرامش به شوهر و فرزندان ) 21الروم،...(أَز

و اساساً اسلام برخلاف نظام تمدنی غرب پایه اولیه نظام اجتماعی را بر . منتقل می شود

خانواده و حفظ آن استوار نموده است و اموري همچون ارتباط نامشروع که موجب 

و لذا ). 25النساء،(و) 32الاسراء،: (ه می گردد را حرام شمرده استفروپاشی نظام خانواد

خداوند براي حفظ خانواده، مردان را به رفتار شایسته با زنان امر می کند حتی اگر اکراه 

اللَّه فیه  أَنْ تَکْرهَوا شَیئاً و یجعلَ  و عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَإِنْ کَرِهتُموهنَّ فَعسى: داشته باشند

و با زنان به شایستگى رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد، پس ). 19النساء،(خَیراً کثَیراً 

منظور از . دهد دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى چه بسا چیزى را خوش نمى

 رُوفعنَّ بِالْمرُوهایشان را اعم از آن است که حقوق ) با آنها به نیکى رفتار کنید(عاش

این است » معروف«: اند که وگفته. انصاف در قسمت نفقه و خوبى سخن و رفتار اداء نمائید
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مقصود این است که : اند رو باشد و گفته که او را نزند و سخن بد به او نگوید و با او گشاده

  ). 41ص 3ج 1372طبرسی،.(کند مرد هم همانطور رفتار کند هر طور او رفتار مى

  احکام و قوانین شرعی براي حفظ شأن و جمال زن وضع شده اند - د

. مبناي عمل به قوانین و جلوگیري از سوء استفاده قانون، آگاهی از حقوق و قوانین است 

لذا از نظر اسلام بر هر کسی که احکام و قوانین مربوط به خود را نمی داند واجب و 

ر که احکام و قوانین اسلام بر علیه زن ها و بنا بر این، این تصو. ضروري است که یاد بگیرد

خداوند در . به نفع مردان تشریع شده است تصوري است که حداقلّ با قرآن مخالفت دارد

و یحلُّ لَهم الطَّیبات و یحرِّم علَیهِم الخَْبائث و یضَع : ...بیان فلسفه تشریع احکام می فرماید

و براى آنان هر پاکیزه را )...157الاعراف،...(لْأغَْلالَ الَّتی کانَت علَیهِمعنْهم إِصرَهم و ا

آنان قید و بندهایى را که بر   گرداند، و از دوش حلال و هر ناپاك را بر ایشان حرام مى

در این آیه شریفه خداوند ملاك عمل به احکام را پاکی و ... دارد ایشان بوده است برمى

ري از احکام حرام و ناروا را ناپاکی و خباثتی می داند که به دنبال طهارت و ملاك دو

را براي از میان برداشتن زنجیرهاي جهل و پلیدي ) ص(خود می آورند و اساساً بعثت پیامبر

را دمیدن ) ص(در آیه اي دیگر خداوند اساس نبوت و بعثت پیامبر. و ناپاکی بر می شمرد

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا استَجِیبوا للَّه و للرَّسولِ إِذا : می داندروح حیات و زندگی به جامعه بشري 

به : و در آیه اي دیگر خداوند به پیامبر خطاب می کند) 24الانفال،...(دعاکُم لما یحیِیکُم

 قُلْ هذه سبِیلی: مردم بگو که راه من و پیروانم براي زندگی بربینش و بصیرت استوار است

از سوي دیگر خداوند متعال در ) 108یوسف،...(بصیرَةٍ أَنَا و منِ اتَّبعنی  أَدعوا إِلَى اللَّه على

قُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللَّه الَّتی أَخْرَج لعباده و الطَّیبات منَ : تو صیف زیبائی هاي دنیا می فرماید

ینَ آملَّذل یق قُلْ هنْیاالرِّزیاةِ الدْی الحکه معنی آن این است که زینت ) 32الاعراف،...(نُوا ف

ها و زیبائی هاي دنیا آفریده شده اند تا بشر از آنها بهره ببرد و از زندگی خویش احساس 

  .رضایت کند البته به شرط اینکه در چهارچوب ایمان باشد نه هوا پرستی

تشریع احکام، گسترش پاکی ها و حیات و جمع بندي آیات فوق این است که مبناي  

زندگی سعادتمندانه همراه با بینش و بصیرت و توجه به زیبائی هاي خلقت و در یک کلام 

و هو مؤْمنٌ فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبۀً و   منْ عملَ صالحاً منْ ذَکَرٍ أَو أُنثْى: است» حیات طیبه«

هر کس از مرد و زن عمل شایسته ) . 97النحل،(هم بِأَحسنِ ما کانُوا یعملُونَلنََجزِینَّهم أَجرَ

اند  کرده کند و مؤمن باشد او را زندگى نیکو دهیم و پاداششان را بهتر از آنچه عمل مى

لذا این شبهه که برخی از احکام اسلام در مورد زنان همانند قوانین ارث، دیه، . دهیم مى

یا به سبب . با زندگی امروز آنها ناسازگار و محدود کننده آنها است... وحجاب، ازدواج 

جهل و نا آگاهی از فلسفه تشریع احکام دین است و یا به سبب درست نفهمیدن احکام و 

قوانین اسلام و یا به سبب درست عمل نکردن به این احکام است زیرا تشریع اینگونه احکام 

تامین معاش خانواده را به عهده دارد و یا به جهت حفظ  یا به سبب آن است که مرد وظیفه

. شأن و جایگاه زن و روحیه عاطفی و احساسی و زیبائی هاي باطنی و ظاهري آنها است

  .      ضمن اینکه شارع این احکام خداي علیم و حکیم است

  

  عدم تبعیض در آفرینش زن و مرد

یرا خداوند آنها را یک وجود واحد تفاوت ها در آفرینش زن و مرد تبعیض آمیز نیست ز

هو الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدة و جعلَ منْها زوجها لیسکُنَ : می داند



  تیھس ملاع رد دنوادخ لامج یرگ هولج رھظم نز                                          ٥٢
   

اوست آن کس که شما را از نفس واحدى آفرید، و جفت وى را از ). 189الاعراف،...(إِلیَها

لا یکَلِّف اللَّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها  :همچنین فرموده است... آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد

خداوند از هر کسی به اندازه توانش تکلیف ) 286البقرة،...(ما کَسبت و علَیها ما اکْتَسبت

ملاك مسؤلیت و تکلیف را جنسیت : در این آیه شریفه خداوند متعال اولاً... طلب می کند

ارواح و نفوس انسانی را به ظرفیت ها و قابلیت هاي آنها  معیار تکلیف: قرار نداده و ثانیاً

بنا بر این در پیشگاه خداوند هرکس به اندازه قدرت و توانش مورد . وابسته نموده است

اما در بخش دوم آیه، خداوند کریم میزان رشد . ارزیابی قرار می گیرد چه زن باشد چه مرد

یشتر از صفات کمالیه خداوندي است وابسته به و تعالی بشر را که همانا برخورداري هرچه ب

، لذا تفاوت ... )لَها ما کَسبت و علیَها ما اکْتَسبت(...عمل آنها دانسته است نه جنسیت آنها

استعدادها و ظرفیت ها و قابلیت هاي انسان ها چه زن و چه مرد وابسته به عملکرد و نحوه 

برمی گردد، حال می خواهد » اراده«آنها از صفت زندگی آنها است که به میزان استفاده 

این اراده از طرف دیگران صادر شود یا از طرف ما، بنا بر این ضعف و ظرافت جسمانی زن 

نسبت به مرد نیز نقص محسوب نمی شود زیرا اگر ظلمی به زنها می شود و حقّی از آنها 

ی اشان بر می گردد نه به پایمال می شود به عدم آگاهی زنان از حقوق انسانی و اسلام

ذلک بِأَنَّ اللَّه لَم یک : آنچنان که خداوند کریم می فرماید. قدرت یا ضعف جسمانیشان

این ) 53الانفال،(قَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم و أَنَّ اللَّه سمیع علیم  مغَیراً نعمۀً أَنْعمها على

دهد، مگر  است که خداوند نعمتى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمى بدان سبب] کیفر[

که خداوند متعال در این آیه شریفه . آنکه آنان خود را تغییر دهند، و خدا شنواى داناست

هرگونه تغییر در زندگی انسان ها را به اراده آنها در تغییر روحانی و نفسانی خودشان وابسته 

جاد تغییر در اراده دیگران نیز وابستگی شدیدي به میزان استفاده ما از نموده است و البته ای

و براي انسان چیزي جز ) 39النجم،( و أَنْ لیَس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى : صفت اراده خویش دارد

پس اگر زن نتواند در عرصه با عظمت جهان هستی . مقدار سعی و تلاشش باقی نمی ماند

ت ها و قابلیت هاي خود را آشکار سازد ربطی به آفرینش او ندارد بلکه استعدادها و ظرفی

به اراده او و میزان به کار بستن صفت اراده در ایجاد تغییر در محیط زندگی اش مربوط 

إِنَّ اللَّه لا یظْلم النَّاس شَیئاً و لکنَّ النَّاس أَنْفُسهم : همچنان که خداوند می فرماید. است

خداوند به هیچ وجه به کسی ستم نمی کند و این انسان ها هستند که ) 44یونس،(لمونیظْ

خویش ستم می کنند و خود را از برخورداري از کمالات و اسماء و صفات الهی » نفس«به 

حتّی آفرینش شیطان نیز نمی . و از رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي محروم می سازند

ستن اراده و خطا کاري انسان شود زیرا همین شیطانی که ما او را تواند توجیه گر به کار نب

منشأ خطا کاري خود می دانیم در روز قیامت در برابر کسانی که ادعا می کنند شیطان اراده 

آنها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را گمراه کرده حاضر می شود و خطاب به آنها می 

  : گوید

قُضی الْأَمرُ إِنَّ اللَّه وعدکُم وعد الْحقِّ و وعدتُکُم فَأَخْلَفْتُکُم و ما کانَ لی و قالَ الشَّیطانُ لَما 

علَیکُم منْ سلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دعوتُکُم فَاستَجبتُم لی فَلا تَلُومونی و لُوموا أَنْفُسکُم ما أَنَا 

 ما أَنتُْم و کُمرِخصبِم ذابع مینَ لَهملُ إِنَّ الظَّالنْ قَبونِ مبِما أَشْرَکْتُم إِنِّی کَفَرْت یِرخصبِم

  )22ابراهیم،(أَلیم
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خدا به شما وعده : گوید ، شیطان مى)و قیامت بر پا شود(و همین که کار خاتمه پذیرد  

م، من بر شما دادم و تخلف کرد) باطل و نادرست(درست داد و من نیز به شما وعده 

» نفس«تسلطى نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما اجابتم کردید، پس مرا ملامت نکنید، 

خودتان را ملامت کنید، من فریادرس شما نیستم، و شما نیز فریادرس من نیستید من به آن 

خدائی که شما مرا  در اطاعت، شریکش قرار دادید کافر بودم  پس قطعاً براي شما، عذابى 

این آیه شریفه روشن می سازد که سعادت و بدبختی و شقاوت انسان ها به . دردناك است

همچنین روشن می سازد سعادت انسان در گرو . دست خود آنها و به اراده خود آنها است

متجلّی ساختن صفات و اسماء الهی در نفس خویش است یعنی همان چیزي که ملائکه را 

و علَّم : ه تمرّد از فرمان خداوند و کفر و گمراهی کشاندبه سجده واداشت و شیطان را ب

... آدم الْأَسماء کُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْملائکَۀِ فَقالَ أَنْبِئُونی بِأَسماء هؤلاُء إِنْ کُنتُْم صادقین

  ).31- 34البقرة(ینو استَکْبرَ و کانَ منَ الْکافرِ  فَسجدوا إِلاَّ إِبلیس أَبى

. را همگى به آدم آموخت]  علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات[سپس علم اسماء 

گویید، اسامى اینها را به من  اگر راست مى«: بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود

این جمله اشعار دارد بر «... پس همه فرشتگان به سجده افتادند مگر ابلیس ... خبر دهید

اند، که در پس  اینکه اسماء نامبرده، و یا مسماهاى آنها موجوداتى زنده و داراى عقل بوده

اند، و بهمین جهت علم به آنها غیر آن نحوه علمى است که ما به  پرده غیب قرار داشته

اسماء موجودات داریم، چون اگر از سنخ علم ما بود، باید بعد از آنکه آدم بملائکه خبر از 

داد، ملائکه هم مثل آدم داناى به آن اسماء شده باشند، و در داشتن آن علم با او آن اسماء 

و باید به این ). 180ص1،ج1374طباطبائی،. (»مساوى باشند، در حالی که اینچنین نیست

نکته توجه داشت که تعلیم در اینجا جنبه تکوینى داشته یعنى خدا این آگاهى را در نهاد و 

در » تعلیم« اطلاق کلمه. ود و در مدت کوتاهى آن را بارور ساختسرشت آدم قرار داده ب

خداوند )4الرحمن،(» علمه البیان« :در جاى دیگر نیز آمده است» تعلیم تکوینى« قرآن به

بیان را به انسان آموخت، روشن است که این تعلیم را خداوند در مکتب آفرینش به انسان 

طرى است که در نهاد انسانها قرار داده تا بتوانند داده و معنى آن همان استعداد و ویژگى ف

بنا بر این مناسبت دارد در پایان این )  179: ، ص1 ،ج1374مکارم شیرازي،.(سخن بگویند

                                                :                                                                         بحث به شعري که منتسب به علی علیه السلام است تمثل جوئیم

  و فیک انطوي العالم الاکبر     أتزعــم أنَّک جــرم صغیرٌ    

  و داؤك منک و لا تبــصر     دواؤك فیک و لا تـــشعر    

  بأحـــرفه تُظـــهر المضــمر     و أنت الکتاب المبین الذي    

  )267، ص 5ج 1386جعفري، محمد تقی،(                                                      

در حالی که عالمی بزرگ تر از این عالم در تو پدید  - گمان می کنی که ذره اي ناچیزي

. و درد تو از درون تو است و بینش نداري - داروي تو در درون تو است و نمی دانی. آمده

آن رازهاي پنهان جهان خلقت با هریک از حروف  - هستی که) الهی(و تو کتاب روشنگر

  . آشکار می شود

  

  نتیجه گیري 

نظر به اینکه عالم هستی با تمام مراتب آن، آینه تمام نماي جلوه گري اسماء و صفات الهی 

است و انسان جامع ترین و کامل ترین مخلوق در این جلوه گري است و از طرفی طبق 



  تیھس ملاع رد دنوادخ لامج یرگ هولج رھظم نز                                          ٥٤
   

نفسانی است و جنسیت نمی شناسد آیات قرآن کمال و ظهور این اسماء و صفات، امري 

لذا در نظام آفرینش، تبعیضی در زن یا مرد آفریده شدن انسانها اعمال نشده است و زنان 

گرچه از نظر جسمانی متفاوت با مردان آفریده شده اند اما این تفاوت حکیمانه و لازمه بقاء 

روحی و عاطفی آفرینش است و زن هرچه بیشتر به حفاظت از طبیعت و آفرینش و صفات 

بپردازد هماهنگ تر با نظام آفرینش عمل نموده و در این ) در حدود شرع( و زیبائی خود 

 .صورت است که می تواند جلوه گر جمال و اسماء و صفات الهی گردد
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Abstract 
 

   The human being, either man or woman, is the comprehensive and perfect 
manifestation of the God names and attributions in the four worlds of divinity, 
dignity, empyrean and temporal universes but God created the woman as His 
absolute beauty manifestation and the man as His absolute superiority attributions . 
To maintain and highlight the woman position while introducing the human as the 
comprehensive and perfect manifestation of the God names and attributions, Islam 
on the contrary of other human originated schools proposed a set of law and 
regulations to evolve the woman as the comprehensive manifestation of the God 
names and most perfect rank of the whole existence world. In such a path, the 
woman should apply her feminine attributions, beauty and emotional sentiment in 
accordance to God sage that had been provided to consolidate the family and expand 
the mercy and friendship. The Islamic laws and regulations in concern to woman 
affairs had been proposed in benefit of the above mentioned aspirations. 
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